
نگاه آخر

روز ملی سینماســت اما روزگار سینما چیزی جز روایت یک تراژدی نیست. هنوز 
سینما سرد و یخ‏زده است و سوگوار گیشه‏های کساد و یخ‏زده که نمی‏توان با جشنی 
تقویمی به شادی و سورش نشست. سال‏هاست که این روز به‌جای آنکه بهانه‏ای 
برای جشن و سور باشد تا از شکوه و شکوفایی سینما بگوییم، مجبوریم سوگنامه 
بنویسیم و از حسرت سینمایی که دوست داشتیم و سینمایی که می‏رفتیم، بگوییم. 
روز ملی ســینما را باید در پیوند با سینمای مردمی سنجید، به این معنا که وقتی 
چیزی ملی می‏شود که آحاد مردم با آن پیوند قلبی و عملی برقرار کنند. اما نه مردم 
ما دل‏ودماغ سینمارفتن دارند، نه سینماگران ما به این پرده‏جادویی دلخوشند. در 
این وضعیت بغرنج تاریخی شاید مهمترین پرسشی که باید در روز ملی سینما به آن 
اندیشید، این است که آیا زور سینما به تراژدی روزگار می‏رسد. آیا سینما در چنین 
وضعی می‏تواند امکانی برای تخیل خلاق و رهایی‏بخش باشد و به عبور از بحران 
کمک کند یا خود به‏مثابه بخشی از همین بحران، دچار انسداد و استیصال شده و 
توان اثربخشی‏اش را از دست داده است. برای فهم این معنا و درک اینکه سینمای 
ایران امروز در ۲۱شهریورماه سال ۱۴۰۲ که روز ملی سینماست در کجای تاریخ 
خود ایســتاده است، آنچه مهم است وضعیت سینما در تاریخ‏‏تقویمی نیست، در 
تقدیرتاریخی خویش است و اینکه اکنون ســینما در چه میزانسنی از تاریخ قرار 
گرفته و چطور خود را دکوپاژ می‏کند. سینمای ما برای آنکه روز و روزگارش خوش 

شود، نه دلخوش نوستالوژی‏ها که محتاج استراتژی‏های شکوفاگر است.

سینمایی که در سیاست مسدود شده �
امســال اما روز ملی ســینما در میانه انتقال قدرت و تغییر دولت قرار گرفته و 
چشم‏های سینماگران به این امید نشسته تا شاید قصه‏ای از دلخوشی‏ها هرچند 
اندک را در مدیریت و سیاست‏گذاری‏های سینمایی شاهد باشد تا حاصلش را بر 
پرده سینما و رضایت مخاطب ببیند؛ تا حال سینما باز خوب شود، نه روز سینما 
که روزگار ســینما به شکوه و شوکت‏اش برگردد. سال‏هاست که ما اهل قلم و نقد 
از ابتذال و انســداد در سینما گفتیم و روز ملی سینما را بهانه‏ای کردیم برای بیان 
درد آن. از ورشکســتگی سینما و دل‏شکستگی ســینما گفتیم، نوشتیم و فریاد 
زدیم. حالا که وزارت فرهنگ در آســتانه روز ملی سینما در حال پوست انداختن 
و انتخاب مدیران تازه و سیاست‏های جدید است، معتقدیم که بهترین تبریکی که 
می‏توان به سینما داد تمهید و تدبیری راهگشاست برای عبور سینما از بحرانی که 
به بحری طویل تبدیل شده است. سینمای ایران در حالی به بیست‏وسومین سال 
از برگزاری »روز ملی سینما« رسیده که ملتهب‏ترین و تراژیک‏ترین رابطه سینما و 
سیاست در دو سال اخیر را تجربه کرده است؛ چنان‏که می‏توان از بحران مضاعف 
در ســینمای ایران سخن گفت؛ بحرانی که عملًا سینمای ایران را به‏محاق برده و 
حالا دیگر مسئله شکست فیلم‏ها در گیشــه یا تزریق پول و پولشویی در اقتصاد 
سینما نیست، درواقع سینما نه نسبت به مسائل درون‏گروهی خودش که اساساً در 
موجودیت، هویت و مشروعیت خود سینما به چالش کشیده شد، چنان‏که برخی 
از مرگ سینمای ایران سخن گفتند.حالا با آمدن دولت جدید، به تغییر سیاست‏ها 
و گشایش و برون‏رفت از بحران‏ها امید بسته است. این روند را باید تغییر داد و قطار 
ســینما را به ریل و مسیر درســت خود برگرداند. تولید به‏سمت رکود رفته و با این 
ایست‏بازرسی‏ها و اتفاقاتی که مدیریت نمی‏شود، چشم‏ها از سرمایه‏گذاری‏های 
تازه در سینما ترسیده و ذره‏بین‏انداختن‏های ناتمام و نیت‏خوانی‏ها، اهالی این هنر 
را مضطرب و نگران و امیدها را کم‏رنگ و بی‏رنگ کرده است. دولت وفاق باید سینما 
را از این کابوس‏ها نجات دهد و فانوس امید را روشــن کند ولی روزگار سینما مثل 
سالن‏هایش تاریک خواهد ماند.کاش سیاست‏گذاران و مدیران تازه‏ای که می‏آیند، 
سینماشناسی کنند و با تغییر و تحولاتی امیدبخش، امید را به سینمای در حال 

احتضار و بیمار برگردانند. تا روزگار سینما سیاه است، روز سینما تاریک است.

پاسداشت فرهنگی روز سینما �
امســال بنا به گفته محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئت‏مدیره خانه سینما 
آیینی با عنوان »پاسداشت فرهنگی روز سینما« برگزار می‏شود. به گفته او، از آنجا 

که سینما می‏تواند به عنوان الگویی تاثیرگذار و اجتماعی در ترویج پیوند بین مردم 
و فرهنگ و همدلی نقش پررنگ در جامعه ایفا کند، خانه سینما جشن امسال خانه 
را به همراه  مردم و اهالی سینما برگزار می‏کند. محمدمهدی عسگرپور درخصوص 
برگزاری این مراسم گفت: از آنجا که امکان برگزارى جشن به روال چندسال‏گذشته 
وجود نداشت و اینکه در یک شب و در یک سالن و در قالب جشن خانه سینما و به 
میزبانی خانه سینما پذیرای اهالی فرهنگ و سینما و دوستداران‏شان باشیم؛ اما با 
هم‏اندیشی دوستان به این نتیجه رسیدیم که امسال روز سینما را، به یک روز ختم 
نکرده؛ بلکه در یک هفته فرهنگی با حضور اهالی سینما در مکان‏های فرهنگی این 
رویداد را برگزار کرده و ارزش‏های سینمای ایران را به مردم معرفی کنیم. این امکان 
همواره برای خانه سینما وجود دارد تا بهترین‏های خود را همچون تمام کشورهایی 
که سینما دارند، معرفی کرده و تقدیر کند، اما حضور بی‏واسطه در میان دوستداران 
سینما و طرح مسائل اصلی دغدغه‏ای است که ما را به سمت برگزاری پاسداشت 
هفته فرهنگی روز سینما سوق داد. به اعتقاد عسگرپور، باید به گفت‏وگو بنشینیم 
و از طرفی فرصتی فراهم شود تا جامعه و مدیران دولتی و حاکمیتی نکات اهالی 
سینما را بی‏پرده و مستقیم بشنوند. باتوجه به اهمیت سینما و ارتباط آن با فرهنگ 
و جامعه هیئت رئیســه خانه سینما تصمیم گرفتند با همکاری بیش از 10 مرکز 
فرهنگی و انتشاراتی یک رویداد فراگیر و گسترده از 19 تا 25 شهریورماه به‌مدت 
یک‌هفته برگزار کند. هدف از برپایی این رویداد پاسداشت جنبه‏های هنری، ادبی، 
اجتماعی و مردمی سینماست که در سال‏های اخیر مهجور مانده است. ازجمله 
برنامه‏های این ایام نمایش چهارمجموعه 30 ‏دقیقه‏ای از سکانس برگزیده سینمای 
ایران در چهار دهه اخیر است. همچنین سه مجموعه 30 دقیقه‏ای از انونس‏های 
برتر ســینمای ایران و یک مجموعه 30 دقیقه‏ای از فیلم‏های مستند. رونمایی از 
کتاب‏های سینمایی، جشن امضای کتاب، رونمایی و نمایش از اسناد موسیقی 
فیلم، پنل‏های تخصصی و نشست‏های کارشناسی با سینماگران است. ازجمله 
برنامه‏های این پاسداشت روز ملی سینماست. واقعیت این است که پاسداشت روز 
ملی سینما، نه با تمهیدات آیینی که با تدابیری راهبردی ممکن است و منجر به 
رشد و توسعه می‏شود. باید در کنار آیین‏های پاسداشت، آیین‏نامه‏هایی کارساز هم 

تدوین کرد تا بتوان ارزش فرهنگی، هنری و اجتماعی سینما را پاسداشت.

سینما و خروج از انزوای جهانی �
دکتر سیدعباس صالحی در مراسم معارفه‏اش بر این مسئله تاکید کرد: »دولت 
چهاردهم دو رسالت بزرگ دارد که اگر بتواند گام‏های جدی در این مسیر بردارد، به 
توفیق نزدیک شده است. اولین رسالت آن »ملی« است که راهکارش وفاق است 
و بعدی، مبارزه با انزوای ایران که در سطح بین‏الملل مطرح است و وزارت فرهنگ 
و ارشاد می‏تواند نقش پیشگام را در این مسیر داشته باشد.« تحقق این سخن در 
ساحت سینما این است که ابتدا شکاف بین سینما و دولت کم شود و این جز با 
کاهش تصدی‏گری دولت در حوزه سینما ممکن نیست. اگر قرار باشد سینما ملی 
شــود قطعاً این هدف از مسیر دولتی بودن سینما نمی‏گذرد. تقویت و حمایت از 
اصناف سینمایی می‏تواند سیاستی راهبردی و راهگشاه در این مسیر باشد تا در 
دولت وفاق به ســینمای ملی نزدیک شویم و چه‏بسا بتوان »سینمای وفاق« را نام 
دیگر سینمای ملی گذاشــت. بی‏اعتمادی بین سینماگران و دولتمردان، حفره 
بزرگی ایجاد کرده که چرخه سینما را در ساختار و وضعیت موجود با دست‏اندازها و 
سقوط همراه می‏کند. تا این شکاف و فاصله کم نشود، نمی‏توان چیزی بر سینمای 
ایران افزود. صالحی از وفاق بین دولت و ملت به‏عنوان مهمترین ضله گفتمان وفاق 
گفته و تاکید کرده: »مسائل مهمی در این بخش هست که وزارت فرهنگ به‌دلیل 
حوزه‏هایی که با آن ســروکار دارد، شامل حوزه‏های فرهنگ و هنر و رسانه و دین، 
می‏تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد چراکه بخش وسیعی از نخبگان 
کشور می‏توانند پل ارتباطی بین دولت و ملت باشند و این اقشار با وزارت فرهنگ 
و ارشــاد مرتبط هســتند. آنان در ارتباطی خوب می‏توانند یک انسجام درونی با 
حاکمیت و ملت شــکل بدهند.« برای رســیدن به این هدف در سینما باید ابتدا 
بی‏اعتمادی سینماگران به سیاست‏گذاران و مدیران دولتی را کم کرد و اولین گام 
در این مسیر حل مشکلات قضایی سینماگرانی است که ممنوع‏الکار یا محبوس 
شده‏اند. براساس سخنان علیرضا حسینی، عضو هیئت‏رئیسه و نماینده کمیته 
حقوقی و قضایی خانه ســینما، پرونده‏های قضایی باز ســینماگران کمتر از ۳۰ 
نفر است. حل‌وفصل همین پرونده‏ها می‏تواند نخستین گام و البته گام خوبی در 
جهت رسیدن به سینمای وفاق باشد. همین اتفاق می‏تواند مهمترین هدیه روز 

سینما برای سینماگران باشد.

روز ملی سینما هنوز باشکوه نیست هرچند امید به بهبود است

در انتظارسینمای  وفاق

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

هشدار درباره سرمایه‏داری نظارتی 
)نبــرد  نظارتــی  ســرمایه‏داری  »عصــر 
بــرای آینــده‏ای انســانی در مــرز جدید 
قدرت(«، نوشته شوشانا زوبف با ترجمه 
زهــرا عالــی در ۶۸۴ صفحــه و با قیمت 
انتشــارات  توســط  تومــان  هــزار   ۹۰۰
نشــرنو منتشــر شــد. شوشــانا زوبف در 
ایــن کتــاب درباره پدیــده‏ای کــه آن را 
ســرمایه‏داری نظارتــی نامیــده اســت، 
بینش‏هایــی را ارائه می‏دهــد. او معتقد 
است، خطر بسیار جدی است و در قرن 
بیست‏ویکم نوعی ســاختار فراگیر جرح 
و تعدیل رفتار، سرشــت انسان را تهدید 
می‏کنــد. همچنــان که در قرن بیســتم 
ســرمایه‏داری صنعتی جهان طبیعی را 
از شــکل انداخت. زوبف پیامدهای پیشــروی ســرمایه‏داری نظارتی 
از ســیلیکون‏ولی به تمام بخش‏های اقتصاد را به‏وضوح پیش چشــم 
ظاهر می‏کند. به عقیــده او در »بازارهای آتی رفتاری« که جدیدند و 
نامیمون، قدرت و ثروتی عظیم گرد می‏آید و پیش‏بینی‏های مربوط به 
رفتار ما خرید و فروش می‏شود و تولید کالا و خدمات تابع ابزار تازه‏ای 

به نام »ابزار جرح و تعدیل رفتار« خواهد شد. 

عصر سرمایه‏داری 
نظارتی

 نویسنده:‌
شوشانا زوبف

 مترجم:‌
زهرا عالی

انتشارات: نشر نو

تاریخ

عملیات تروریستی 11 سپتامبر
 ،2001 ســپتامبر   11 صبــح 
ـ  تجــاری  هواپیمــای  چهــار 
مســافربری به دست 19 نفر از 
اعضای القاعده ربوده شــد. دو 
هواپیما از این چهار هواپیما به 
برج‏هــای دوقلوی مرکز تجارت 
جهانی برخــورد کرد. در نتیجه 

این عملیات تروریســتی همه مســافران دو هواپیما کشته شــدند و هر دو 
ساختمان نیز پس از دو ساعت ویران شدند. هواپیماربایان هواپیمای سوم را 
به ساختمان پنتاگون زدند و هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا سرنگون 
شد. تمامی مســافران این دو پرواز نیز کشته شدند. در مجموع 2993 نفر 
از 90کشــور در این حوادث تروریستی کشته شدند و رئیس‏جمهور آمریکا، 
جورج بــوش، این عملیات را دســتاویزی برای حمله به افغانســتان تحت 
حکومت طالبان کرد زیرا رهبری القاعده، اسامه بن‏لادن در این کشور پناه 
گرفتــه بود. مدتی بعد نیز حمله به عراق در دســتور کار آمریکا قرار گرفت؛ 
امری که البته به اندازه حمله به افغانســتان با اجماع جهانی مواجه نشد. 
برخی از تحلیلگران این حادثه را بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا 
می‏دانند و معتقدند این حادثه مانند حمله ژاپن به بندر پرل هاربر در جریان 

جنگ جهانی دوم، تاریخ آمریکا را دگرگون کرده است.

 چهره

بی‏ادعا و درخشان 
مجید درخشــانی، آهنگســاز، تنظیم‏کننده و نوازنده تار و سه‏تار در سال‏های 
انتهایی هفتمین دهه زندگی‏اش، هم‏‏چنان پویاست. او که ۲۲ شهریور ۶۸ ساله 
خواهد شد، فراگیری موسیقی را از دوران نوجوانی آغاز کرد و با قبولی در رشته 
موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به جمع کسانی پیوست که 
موسیقی را به شکلی جدی پی گرفتند. درخشانی در سال ۱۳۵۵ به عضویت 
گروه شیدا درآمد و در تولید و خلق مجموعه آلبوم‏های چاووش مشارکت کرد. 
او که در سال‏های ابتدایی دهه‏ ۶۰ مجبور شد از ایران برود تا سال‏ها بعد که به 
ایران بازگشــت در همان غربت کارهای بسیاری انجام داد. بازگشت او به ایران 
اما با اتفاقات زیادی همراه شــد. همان روزهایی که برگشت، گروه خورشید را 

راه‏انــدازی کــرد و از جمله با علیرضا قربانــی کار کرد. 
فعالیت اصلی آهنگســازی که روزگاری در چاووش 

می‏نواخت با گروه شهناز گســترده‏تر شد؛ زمانی 
کــه محمدرضا شــجریان مجید درخشــانی را 

به‏عنوان سرپرســت و آهنگســاز آن گروه 
انتخاب کرد. با همه این‏ها اما مجید 

درخشانی همچنان بی‏ادعاست 
و با احترامی بی‏حد و حصر از 

استادانش یاد می‏کند. 

اینترنت و حصر و زنان و...

غلامحســین ســاعدی در گفت‏وگویی ذیــل عنوان 
پــروژه تاریخ شــفاهی که دانشــگاه هــاروارد تدارک 
دیــده، مهم‏ترین علت وقوع انقلاب را تحقیرشــدن 
مردم می‏داند. او می‏گوید، همه طبقات از روشنفکر 
تــا مردم کوچــه و بازار احســاس می‏کردند حکومتِ 
وقــت دارد آن‏هــا را تحقیــر می‏کنــد. و بعد توضیح 
می‏دهــد درحالی‏کــه اغلب مردم با مشــکلات ویژه 
خودشــان دســت به گریبان بودند، هــر روز در این 
مملکت میهمانــی بود و حکومــت بی‏اعتنا به آن‏ها 
جشن‏های متعددی به راه می‏انداخت و با شعارهایی 
که هیچ ربطی به مردم نداشت، روی زخم آن‏ها نمک 
می‏پاشــید و همین رفتارها باعث برانگیختن خشم 
مردم می‏شــد. قیــاس ایــن دوره و آن دوره مدنظرم 
نیســت اما از حرف غلامحسین ســاعدی به‏راحتی 
نمی‏توان گذشت. او به‏عنوان روشنفکری که با دردها 
و آرزوهای مردم ســرزمینش بیگانه نبــود، چیزی را 
حس کرده بود که بی‏شک خالی از حقیقت نیست. 
هرچند نه خودش قدر خودش را دانست، نه روزگار با 
او بر سر مهر بود. به قول شاملو؛ وقتی از شکنجه‏گاه 
ساواک برگشت رســماً مُرد. درست مثل درختی که 
در حــال بالندگی او را اره کرده باشــند. بگذریم. درد 
تحقیرشدگی بد دردی است. از آن دردهایی که غیر 
مردن کان را دوا نباشــد، اما اگر کسی نخواهد تا روز 
مرگ در انتظار التیام دردش بنشیند ممکن است به 
فکر چاره‏ای دیگر بیفتد و اگر بیفتد، هیچ منصفی او 
را سرزنش نخواهد کرد. این‏ها را گفتم تا برسم به این 
نکته که بســیاری از مطالبات امروز ما که در رسانه‏ها 
انعکاس پیدا می‏کند مطالباتی از ســر شکم‏سیری 
نیست. ظاهر ماجرا البته خیلی جدی نیست و شاید 
در نظر برخی فانتزی به‏نظر برســد، اما حقیقت امر 
این اســت که همین عدم برآورده‏شدن این مطالبات 
به‏ظاهر ساده به‏شــدت حس تحقیرشدگی را در پی 
دارد و آدم تحقیرشــده اگر جنون کند و بزند زیر میز، 

عالمی را به آشوب می‏کشد:
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا / غیرت نیاورد که 

جهان پر بلا کند
حافظ که با کسی شوخی نداشته. لسان غیب بوده. 
آن‏چه شــرط بلاغ بوده را می‏گفته و اگرچه درنهایت 
صلاح ملک را به خســروان واگذار می‏کرده اما به‏قدر 
وسع می‏کوشیده تا حق به حق‏دار برسد؛ چراکه خوب 
می‏دانســته اگر جهان پُربلا شود کسی مقیم حریم 
حرم نخواهد ماند. برگردیم ســر واژه تحقیرشــدگی. 
چه چیزی امروزه مردم را تحقیر می‏کند. مثال بزنم؟ 
همیــن وضعیت نابســامان و مضحــک فیلترینگ. 
به‏ظاهر چیز خاصی نیســت. دکمــه‏ای را می‏زنی و 
زحمــت همه فیلترکننــدگان را به‏بــاد می‏دهی و به 
کاروبارت می‏رســی، امــا چرا؟ اصلًا چــرا باید یکی 
فیلتر کند و بعد همان که فیلتر کرده به تو فیلترشکن 
بفروشــد؟ بحــث مالی این وســط مطرح نیســت. 
خیلی‏ها با فیلترشکن رایگان کارشان را راه می‏اندازند 
امــا این حس که کســانی او را احمق فرض کرده‏اند 
به‏شدت آزارش می‏دهد. خیلی از مطالبات دیگر نیز 
از همین جنس هســتند. حتی مطالبات سیاسی. 
دیدم که بهزاد نبوی گفته است ماجرای حصر چندان 
اهمیتی ندارد. بله، شــکم گرســنه چه کار به حصر 
دیگران دارد اما در پس این حصر حس تحقیرشدگی 
وجود دارد. این حس کــه اراده‏ای وجود دارد که دو، 
سه نفر را بی‏محاکمه و تفهیمِ اتهام و روند قضایی در 
حصر کنند باعث تحقیر هر آدم آزادیخواهی می‏شود. 
تــو اصلًا بگو مگر چند نفر چنیــن دغدغه‏ای دارند؟ 
قبول. چند نفر دیگر هم هستند که دوست دارند بروند 
ورزشگاه و فوتبال ببینند و از قضا مذکر نیستند. تو باز 
هم می‏توانی بگویی مگر همه آن‏ها چند نفرند؟ باز هم 
قبول. اما چند نفری هم هستند در استان‏های مرزی 
که مجبورند قاچاق ســوخت و کولبری کنند و هربار 
که عزم چنین کاری می‏کنند، باید وصیت‏نامه‏شان 
را تجدید کنند. آن‏ها هم چند نفر بیشــتر نیســتند. 
چند نفری هم هستند در دانشگاه‏ها که از نظر من و 
شما ناهنجارند و اخراج‏شان کرده‏ایم. آن‏ها هم چند 
نفری بیشتر نیستند. کارگرانی هم که شش‏ ماه یک‏بار 
حقوق می‏گیرند، تعدادشان به نسبت جمعیت 90-
80 میلیونی بسیار نیست. هنرمندانی هم که گرفتار 
سانسور و ممیزی سلیقه‏ای‏اند تعدادشان زیاد نیست 
اما همه این‏هــا را که جمع بزنی، تعدادشــان کمی 
بیشــتر از اندک می‏شود. آدم‏هایی که با همه تفاوتی 
که با یکدیگر دارند در یک‏چیز مشترکند و آن‏هم حس 
»تحقیرشدگی« است. این همه میل به مهاجرت برای 

گریز از همین حس لعنتی است.

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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